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  چکیده

شیخ الرئیس در . در عالم عنصري و غرایبی نظیر چشم زخم همواره محل چالش بوده استتأثیر نفس 

 ثیرداند که مجاري تأ ودن آنها را از جانب کسانی مینمط دهم اشارات این امور را ممکن دانسته و محال ب

سینا خود، ابن . ، ارسال جزء و یا انفاذ کیفیت در واسطه می پندارنددر جسم را منحصر در سه راه تماس

ثر با جسم تماس داشته باشد بدین معنا که براي تأثیر در جسم، لازم نیست مؤ .این انحصار را نمی پذیرد

شارحان . یا جزئی از خود را به سوي آن بفرستد یا کیفیت خود را از طریق واسطه در جسم ایجاد کند

در این مقاله  .اند کته به دست ندادهکاملی از این ن تفسیر ،)خواجه نصیرالدین طوسی و فخررازي(اشارات 

را نقض و زمینه را براي تبیین  کنیم که وي چگونه این انحصار اساس متون ابن سینا مشخص می بر

  .کند در اجسام همچون چشم زخم، مهیا میثیراتی تأ
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  مقدمه

د که چگونه فردي اعم از پرداز به تبیین این امر می 1تنبیهاتابن سینا در نمط دهم اشارات و 

در عالم مادي تواند چنان قدرت نفسانی داشته باشد که  شریر می ، عارف یا حتینبی، ولی

اصابه «وي یکی از این تأثیرات عجیب را  .ثیرات عجیب بر جاي نهدخارج از بدن خودش تأ

ا تحسین کسی را برانگیزد که قوة چشم زخم یاگر چیزي تعجب . داند می )چشم زخم(»بالعین

 آن را مبدأ ابن سینا .گردد خص سبب صدمه و آسیب به آن چیز میمذکورِ آن ش را دارد، قوه

  :کند چنین وصف می

اصیتش در متعجب منه چشم زخم حالت نفسانی شگفت انگیزي است که در اثر خ بدأم«

                           2».گذارد تأثیري بد می

چشم زخم را غیر ممکن و  پردازد که پدیدة هاي کسانی می فرض وي سپس به تحلیل پیش

  اند؛ دانسته بعید می

یا  گذارد، کند چیزي که در اجسام اثر می داند که فرض می ید میفقط کسی این امر را بع«

یتی را در فرستد و یا کیف ییا جزئی از خود را به سوي آن جسم م با جسم در تماس است،

    ٣».دهد اي نفوذ می واسطه

 .یاد خواهد شد  »سه گانه تأثیرمجاري « ثیر در اجسام با عبارتطریق تأ 3این در این مقاله، از

  :دهد م بعید و غیر ممکن نیست ادامه میابن سینا در تبیین این نکته که چشم زخ

این شرط را از درجه  مل کند؛تأ ،)ما اصلناه(ایم  هر کس در آنچه ما اصل قرار داده و... «

                            ٤».داند قط میاعتبار سا

با توجه به  چیست؟ »ما اصلناه«پرسش اصلی ما در مقاله حاضر این است که مقصود شیخ از 

به خرین کتاب ابن سینا مطرح شده است، اینکه مطلب فوق در فصول پایانی نمط نهایی آ

م طبیعیات سینوي و تفسیر و مشخص کردن محل این ارجاع در فه گارندگان،عقیده ن

  .از نظر ابن سینا اهمیت دارد» ثیر در جسمتأ«خصوص مسئله 

م را مطابق با ثیر حالت نفسانی چشم زخم در جسگونه که مطرح شد، ابن سینا تأ همان

سینا را در مقابل کسانی  آنچه ابن ،به بیان دیگر .داند هیچکدام از مجاري سه گانه فوق نمی
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ثیر طبق فرض آنان تأ این است کهدانند،  ثیراتی نظیر چشم زخم را بعید میدهد که تأ قرار می

ت ممکن است و چون چشم ارسال جزء یا انفاذ کیفی مجراي تماس،از سه  در اجسام انحصاراً

لذا امري بعید و غیر ممکن  توان از طریق هیچ یک از این مجاري تبیین کرد، زخم را نمی

 به این معناست ،نپذیرفتن این انحصار .پذیرد بن سینا این انحصار مفروض را نمیولی ا. است

ما در پی یافتن  .دانسته است که ابن سینا مجراي دیگري براي تأثیر در اجسام را ممکن می

  .کند تیم که آن انحصار فرضی را نقض میاین مجراي اضافی ممکن هس

  ی اجمالی شرح خواجه نصیر الدین طوسی و فخررازيبررس

و فخر الدین رازي، براي این مجاري سه  خواجه نصیر الدین طوسی شارحان بزرگ اشارات،

نقل  هاي خواجه نصیر الدین را  مثال ،براي تدقیق مسئله .اند هایی ذکر کرده گانه مثال

  :گوید می رح این بیانوي در ش .تر گردد آسانکنیم تا تصور آن مجراي اضافی  می

تأثیر در اجسام از طریق تماس مثل اینکه آتش دیگ را گرم کند و آهنربا، آهن را جذب «

که زمین و آب، هوایی که بالایشان است را سرد کنند و از رسال جزء مانند اینکند و به ا

ند و طریق نفوذ دادن کیفیت در واسطه مانند اینکه آتش، آبی را که درون دیگ است گرم ک

  1 ».خورشید سطح زمین را روشن کند) علی مقتضی الرأي العامی(یا مطابق رأي عوام

مفصل به شرح مقصود شیخ از مجاري سه گانه اگر چه این دو شارح بزرگ اشارات به طور 

ما «شرح منظور شیخ از  ولی در زمینۀ اند، هاي متعددي ذکر کرده ته و مثالثیر پرداختأ

طوسی این ارجاع شیخ را به طور مستقیم مورد  خواجۀ .استمتفاوت  وضع کاملاً ،»اصلناه

تنها  .فخررازي نیز در شرح ما اصلناه به ذکر دو مثال اکتفاء کرده است .تفسیر قرار نداده است

، دهد سر نخی که خواجه نصیر الدین براي فهم مقصود شیخ از این ارجاع در اختیار ما قرار می

که باعث روشن و  و کاري گوید ساز وي با این قید می. است» امیعلی مقتضی الرأي الع«قید 

 .از مجراي نفوذ دادن کیفیت در واسطه است ي عوام،مطابق رأ ،شود گرم شدن زمین می

هاي  در بخش .اي عامیانه است و فقط عقیده یعنی در تبیین فلسفی، این نظر پذیرفته نیست

گاه رایج حکما و ابن سینا در مورد چگونگی بعدي این مقاله به تفصیل بیشتري درباره دید

  .روشن و گرم شدن زمین در اثر خورشید خواهیم پرداخت
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  نقد و بررسی تفصیلی شرح فخررازي

ثیر وهم در این دو مثال پیرامون تأ .اکنون به دو مثال فخررازي در شرح ما اصلناه می پردازیم

  ط از ارتفاع و تغییرات مزاجی است؛سقو

ن شرط را از درجه ای مل کند،ایم تأ هر کس در آنچه ما اصل قرار داده گوید سپس شیخ می«

هم در ثیر ویعنی هر کس درباره آنچه در اول همین باب دربارة تأ .داند اعتبار ساقط می

 1 ».برد به فساد این شرط پی می ،مل کندایم تأ ثیر خیال در مزاج ذکر کردهسقوط و تأ

آنجا که  نمط دهم اشارات نقل کرده است،در ان خود ابن سینا فخررازي این دو مثال را از بی

  :گوید شیخ می

همانا وهم رونده بر روي شاخه واقع در فضا ،چنان تاثیري در لرزاندن او دارد که اگر شاخه «

روي زمین باشد؛چنین لرزشی پدید نمی آورد و اوهام مردم گاهی به تدریج یا یک دفعه 

 ٢».نتیجه بیماري روي می آورد یا از بیماري رهایی پیدا می کندمزاج را تغییر میدهد و در 

فس تعاملی ن اي از رابطۀ ثیر وهم را به عنوان نمونهجه این نکته باشیم که ابن سینا تأباید متو

ثیر وهم و خیال در بدن نه آورد تا بگوید تأ کند، ولی فخررازي آنها را مثال می و بدن ذکر می

هایی که به این در ادامه به نقد .زء است و نه انفاذ کیفیت در واسطهاز راه تماس و ارسال ج

  .شرح فخررازي وارد است می پردازیم

قلب عادت مثل چشم مخاطب ابن سینا در نمط دهم کسانی هستند که امور شبیه به  )1

استبعاد چنین  هاي آنهاست تا اولاً شیخ در صدد تضعیف پیش فرض .دانند زخم را بعید می

تبیینی طبیعی از چگونگی این امور به  و ثانیاً اموري را نفی کند و آنها را اموري ممکن بداند

اي  مسئله - آن و مسائل نظیر -این از نظر ابن سینا مسئله چشم زخم بنابر .دست دهد

ثیر وهم و خیال و یعنی ممکن است فردي که تأ .طلبد می» خاص«است که تبیینی » خاص«

ثیر نفس بر جسمی دیگر را پذیرد، تأ بدن متعلق به همان نفس می یر قواي نفسانی را درسا

ثیر نفس در بدن مسئله تأ هاي فخررازي، که طبق شرح و مثال در حالی .بعید بداند

اي  شوند و مسئله به یک چوب رانده می )چشم زخم(و در جسمی دیگر) وهم و خیال(خودش

و خصوصیتش را از دست داده  با توجه به شرح فخررازي، ت،اس »خاص«که از نظر ابن سینا 

ثیر گوید همانطور که تأ هایش می در واقع فخررازي با مثال .اي عام بدل می شود به مسئله
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پس تأثیر چشم زخم . از مجاري سه گانه نیست ممکن است و ثانیاً وهم و خیال در بدن اولاً

ثیر وهم و خیال در بدن از هیچ کدام از آیا تأاما  .سه گانه نباشدتواند از مجاري  هم می

  ثیر در اجسام نیست؟تأ مجاري سه گانه

 تواند از راه تماس و ملاقات یا ارسال جزء باشد، به وضوح تأثیر نفسانی در جسم نمی)2

در اختیار  تماس و ارسال جزء است،که لازمۀ  رد است و ابعاد و اجزائیچون نفس امري مج

ل قواي مربوط به ادراکات جزئی نفس هستند که بدون سینا وهم و خیااز نظر ابن  .ندارد

 ابن سینا. 1 »فهو بآله جسمانیه و کل ادراك جزئی،«آلت بدنی قادر به فعالیت نیستند؛ جسم و 

  :گوید دربارة تأثیر آنها بر بدن می خواند و این قوا را قواي نفسانی بدنی می

مرکب اول قواي نفسانی بدنی جسم لطیفی است که در منافذ روحانی نفوذ می کند و این «

   ٢» .جسم همان روح است

  :گوید وي هم چنین در جایی دیگر می

بین بدن و قوا جرمی لطیف و گرم وجود دارد که حامل اول براي کل این قواست و آن را «

   .٣».نامند روح می

نیز ین روح و تأثیر آن در قواي حساسه و محرکه و متخیله ابن سینا براي اثبات وجود ا

  : گوید می

بسته شدن  کرد، در جسم به صورت محمول نفوذ نمی اگر قواي نفس که به جسم متعلقند،«

که به  در حالی توانست مانع و رادع نفوذ قواي محرکه و حساسه و متخیله باشد، راهها نمی

 ٤ ».شود میعث جلوگیري از آنها وضوح سد معبر با

نفوذ  ثیر قواي وهم و خیال در بدن از طریقآید که طبق نظر ابن سینا، تأ از عبارات فوق بر می

توان آن را  شود و می بین نفس مجرد و بدن مادي حاصل می روح بخاري به عنوان واسطۀ

ي اینکه مانند فخرراز نه یعنی انفاذ کیفیت در واسطه به شمار آورد، ثیر از مجراي سوم،تأ

  .گانه ندانیمچنین تأثیري را از هیچکدام از مجاري سه 

این نیست ) روح بخاري(ذ کیفیت در واسطه ثیر نفس در بدن از طریق انفاالبته مقصود از تأ

 .داشته باشد »گرمی« خود نیز کیفیت شود، اگر نفس سبب گرم شدن بدن می المثل، که فی
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ها از کیفیاتی که صدور فعل از آن .کند میرا دو قسم  کیف مقولۀ ابن سینا در تقسیم اول،

از  کیفیتی چون گرما، .و کیفیاتی که چنین نیستند ،طریق شبیه کردن منفعل به خودشان است

ها کیفیتی شبیه به آن دهد و کیفیت خود را به اجسام دیگر می زیرا جسم گرم، قسم اول است،

و فعل  در این قسم جاي ندارند هستند،اما کیفیات نفسانی که محل بحث ما  .دهد به خود می

در نتیجه این قول که نفس کیفیتی را در  1. ها از طریق ایجاد کیفیت مشابه در منفعل نیستآن

خود نیز باید مشابه همان  ،دین معنا نیست که نفسبدهد،  روح و از طریق آن در بدن نفوذ می

انی، در بدن کیفیت گرمی و ممکن است خجالت به عنوان کیف نفس .کیفیت را دارا باشد

سرخ  سرد، خود گرم، ،بدون اینکه نفس 2،کیفیت سردي و زردي، ، یا ترسسرخی پدید آورد

  .است 3 »یس کل مسخن بحار و کل مبرد بباردانه ل«این همان معناي عبارت  .یا زرد باشد

از  ثیر وهم و خیال در بدن راتأ تواند سبب شده باشد که فخررازي دو زمینۀ فکري می

قلب است و  ،ینکه وي معتقد است متعلق اول نفسا اولاً طریق انفاذ کیفیت در واسطه نداند؛

ري است که در اجزاي بدنت تصرف نفس جوه«وي در شرح این عبارت ابن سینا که  .نه روح

  :گوید می 4،»کند و سپس در بدنت می

بدین سبب است که متعلق اول نفس،  ،کند اینکه ابن سینا گفت در اجزاي بدنت نفوذ می«

   ٥».کند عضوي واحد، که همان قلب باشد، هست و سپس نفس بواسطۀ آن در بدن تأثیر می

  :گوید نصیر الدین در شرح همین جمله می خواجه حال آنکه

ت، چون تعلق اول نفس همانا تصرف نفس در اجزاي بدن مقدم بر تصرف آن در بدن اس«

 ٦».به روح است

در جسمانی را منکر  ثیر نفسانیدانسته که هرگونه تأ اینکه وي مخاطب خود را کسانی می ثانیاً

در مقام اینکه فخررازي خود را . 7اند کرده بوده و فقط تأثیر جسمانی در جسمانی را تأیید می

ثیر وهم و ه که وي بیندیشد همین که امکان تأسبب شد ،یافته پاسخ به چنین دیدگاهی می

ثیر حالت نفسانی چشم زخم نیز حاصل امکان تأ حاصل شد،)جسمانی(در بدن)نفسانی(خیال

ثیر نفسانی در ن سینا مخاطب خود را منکر مطلق تأرسد اب که به نظر می در حالی.شده است

تعاملی نفس و وي در نمط سوم اشارات به رابطۀ بلکه مخاطب  جسمانی نمی دانسته است،
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  71 .... سینا و نقض انحصار تأثیر در  ابن 

 امیر عباس صالحی، سید پیام کمانه      

و غیر از بدن متعلق به ثیر نفس در عالم عنصري أمنکر ت، ولی 1بدن در فرد واحد واقف شده

چنین فردي فرض را بر این  .کند ال میباشد و دربارة چگونگی امکان این تأثیر سؤ خود می

جزء و انفاذ کیفیت در واسطه ثیر در اجسام منحصر به تماس و ارسال اري تأگذاشته که مج

ثیر نفس در بدن تأ ،سطه گري روح بخارياند از طریق واتو رغم این فرض، می وي علی. است

ثیر تر نهاده و تأ نتواند پا را پیش شود که او ولی فرض مذکور باعث می خودش را تبیین کند،

نفس در بدن  - ثیر اولبه همین سبب وي تأ نفس در غیر بدن خود را نیز تبیین نماید،

  .شود کر میرا من - نفس در غیر بدن خودش - ثیر دومولی تأ را پذیرفته، - خودش

دانسته که از ضرب فعل  4ثیر و فعل و انفعال را ابن سینا در رسالۀ فیض الهی اقسام تأ )3

نقد سومی که به مثال آوردن و شرح . 2شود ر موجود نفسانی و جسمانی حاصل میو انفعال د

یر ثهر دو به تأ هاي وي، توان وارد کرد این است که مثال می» ما اصلناه«عبارت  فخررازي بر

ی از جسمانی در جسماناي دربارة مجاري تأثیرات  نتیجه نفسانی در جسمانی اختصاص دارند و

ات جسمانی در ثیربق اصول طبیعیاتی ابن سینا حتی تأکه ط در حالی .شود آنها مستفاد نمی

ارسال جزء یا انفاذ کیفیت  بدون اینکه وقوع آنها از راه تماس، توانند رخ دهند، جسمانی نیز می

هاي بهتري براي عبارت  نگارندگان مرجع أثیر،که به عقیدةهایی از این ت نمونه .ر واسطه باشدد

ثیر تأ - 2 ثیر خورشید در روشن و گرم شدن زمینتأ- 1 :عبارت است از ،هستند» ما اصلناه«

  .مبصر در بصر

  ثیر در اجسام از مجراي محاذات و مقابلهتأ

این است که  ،باشد مشترك می - خواهیم پرداختکه به شرح آن  - آنچه در این دو نمونه

شود یکی  می باعثدن دو جسم و نبود مانع بین آنها، گاهی اوقات صرف محاذي و مقابل بو

گونه که ازمتون  همان .ثیر از هیچکدام از مجاري سه گانه نیستاین تأ .بر دیگري اثر بگذارد

نورانی شدن زمین در اثر خورشید،  وابن سینا معتقد بوده است که علت گرم  آید، ذیل بر می

یا اینکه خورشید  شوند، رشید جدا شده و به سوي زمین نازل میاین نیست که ذراتی از خو

بلکه وي  کند؛ دهد و هوا آن را به زمین منتقل می می - به عنوان واسطه–کیفیتی را به هوا 

 گیرند، ء منیر قرار میییهایی که در مقابل ش دانسته که در جسم نور و گرما را اعراضی می
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نظریه خروج شعاع از چشم  وي هم چنین در بحث چگونگی ابصار، .شوند می» حادث« دفعتاً

قائل  )انطباع(کند و به مذهب طبیعیون رد میاست  »مذهب ریاضیون«را که معروف به 

ثیرخورشید در روشن و گرم تأ - ثیرهر دو تأ دیگر در تببین مبناي نظري مشترك. 1گردد می

در هر دو مورد  .قابل انتقال نیست این است که شعاع جسم  - صر در بصرشدن زمین و مب

یعنی نه زمین با خورشید تماس  مشخص است که تماس از راه ملاقات و تماس نیست؛ کاملاً

ابن  ثیر خورشید در زمین از راه ارسال جزء نیست؟آیا تأاما  .یء دیده شدهیدارد و نه چشم با ش

  :گوید سینا می

خورشید  تر سبب اول گرم شدن هوایی که نزدیک ماست، گوییم به عبارت اولی پس می«

و بدین دلیل نیز نیست که  است و این امر بدین دلیل نیست که خورشید گرم است،

و به این سبب هم  ،فرستد ود در آورده و آن را به پایین میآتشی را تحت کنترل خ خورشید،

جسم یا  شود و خواهی دانست که شعاع، ز خورشید جدا میاع آتشی است که انیست که شع

 ،منتقل شود و از وسط این دو بگذرد، بلکه شعاعاي نیست که از خورشید به سوي زمین  قوه

 به صورت دفعی، حادث ی که قابلیت ضوء را داشته باشد،شیئ در چیزي است که در مقابل،

 آنها جسمی باشد که مانعِ فعل ناشی از این موازات نباشد و این جسم، ر واسطۀاگ شود؛ می

هنگامی که روشن و نورانی  لکن جسمی که قابلیت حرارت داشته باشد، .جسم شفاف است

 ٢».گردد هم بیشتر میگرما  ،شود و هر چه روشنایی بیشتر شود گرم می شود،

 ،)نفس( برده است که در فن بعدي را بدین دلیل به کار »خواهی دانست«ابن سینا عبارت 

 3.کند مفصل بر ابطال جسمیت شعاع بحث میبه طور 

تواند از راه انفاذ کیفیت در  أثیر خورشید بر گرم شدن زمین میآیا در طبیعیات سینوي ت

برده که  تعبیراتی را به کار ،ابن سینا در متن فوقباشد؟ ) مجراي سوم تاثیر در اجسام(واسطه

انفاذ کیفیت در واسطه  زیرا اولاً .حادث شدن و دفعی بودنکند؛  را نفی میچنین احتمالی 

قائل در صورتی که ابن سینا به انتقال  امري است که تدریج زمانی دارد و دفعی نیست و ثانیاً

عد و برق بیانی دارد که با نکتۀ فوق شیخ در تبیین ر .شعاع را کیفیت حادث نمی دانست ،بود

  مناسبت دارد؛

شود در زمانی بعد  ، و رعد که همراه با برق حادث مینه زمانشود  برق در آن حس می«

چون در ابصار فقط به موازات و شفافیت نیاز داریم و این شروط وجودشان به  .شود حس می
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  73 .... سینا و نقض انحصار تأثیر در  ابن 

 امیر عباس صالحی، سید پیام کمانه      

تا  ،بگیرد نیاز داریم یا چیزي که جاي آن را ولی در شنوایی به تموج هوا، زمان ربطی ندارد،

 ١».شنوایی منتقل کند و هر حرکتی در زمان استصدا را به حس 

تواند از  نمی ثیراین تأ مشخص گردید که .ثیر مبصر در بصر بپردازیماکنون به چگونگی تأ

زیرا اگر جسمی بیش از حد با . دیده شده به چشم باشد یئراه ملاقات یا ارسال جزء از ش

که هوا به عنوان واسطه در ورد اینابن سینا در م .ما آن را نمی بینیم ،چشم تماس پیدا کند

  :ابصار، به کیفیتی مکیف شود نیز می گوید

اي که هوا به  به گونه کنم به اینکه هرگز دیدن به استحاله هوا نیست، حکمی کلی می«

دلیل این حکم آن است که این حالت باید  .حالتی استحاله یابد که به چشم کمک کند

یی نسبی و اضافی که به لحاظ ناظري نسبت به ناظر صفتی موجود در هوا باشد و نه معنا

ما انکار ...زیریمکنیم بلکه از آن ناگ وجود این معناي اضافی را منع نمیما  .دیگر تفاوت کند

ه به کنیم که در خود هوا ثابت باشد و قرار داشته باشد ک وجود حالت و هیأت و صفتی می

 ٢."آن هوا داراي کیفیت یا صفتی ذاتی گرددواسطۀ 

ثیر مبصر در گرم شدن زمین در اثر خورشید و تأ از متون فوق پیداست که از نظر ابن سینا

نه به سبب ارسال جزء است و نه انفاذ کیفیت در  بصر نه به سبب ملاقات و تماس است و

  .ثیر کافی استبراي این تأ بلکه مقابله و محاذات و نبود مانع بین دو جسم، .واسطه

را می توان با کمک گرفتن از طبیعیات وي در فنون  »ما اصلناه«شیخ از ین مقصود بنا برا

دهد  ابن سینا در این فنون نشان می .تر فهم کرد و آثار علویه و نفس از کتاب شفا دقیقمعادن 

ارسال جزء و انفاذ  تماس، –از مجاري سه گانه  ثیر جسمانی بر جسمانی انحصاراًکه تأ

یر جسمانی بر جسمانی آشکار ثتأ ض در تبییندي این فرنیست و وقتی ناکارآم - کیفیت

 .شود نیز ظاهر می) مثل چشم زخم(جسمانیثیر نفسانی بر تأ آمدي آن در تبیینگردید، ناکار

ثیر چشم زخم از راه محاذات و مقابله نبوده داشت که ابن سینا در پی تبیین تأ البته باید توجه

 . تا بعید نبودن چشم زخم را آشکار کند ثیر ارجاع دادهبلکه بدین مجراي تأ است،
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  نتیجه گیري

می است فروضی که ابن سینا تبیین فلسفی خود را بر آن استوار نموده، این مطلب عل یکی از

علم جدید صحت این . مندي ندارد شود و در نتیجه حرکت و زمان منتقل نمی) نور(که  شعاع 

عاع با سرعتی معین و قابل که نور و شدانیم  را مخدوش نموده و امروز همگی می فرض

نا را از استدلال ابن سی اگرچه اعتبار - و نکات مشابه –این نکته . کند اي حرکت می محاسبه

هد، زیرا آنچه کا ، ولی از ارزش این استدلال نمیدهد جهت مواد استدلال تحت تأثیر قرار می

ر ظاهر با مبانی طبیعیاتی و علمی آموزیم، این است که نباید اموري که د از این استدلال می

اي جذاب از  از طرفی نمط دهم اشارات در واقع نمونه. تبیین ناپذیرند را به سرعت انکار نمود

نشناسی، با استفاده از اصول معتبر در رواابن سینا در این نمط . اي است فعالیت بین رشته

مده که جنبۀ دینی و عرفانی برآزمان خویش در پی تبیین اموري  پزشکی، فیزیک و متافیزیک

   .ها نیز پررنگ استآن

شناسی تبیین شیخ الرئیس در این نمط بسیار آموزنده است و علاوه بر  همچنین بحث از روش

هاي جدیدي را براي فلسفه ورزي معاصر در جهان  ضاح نکاتی در تاریخ فلسفه، بصیرتای

علم و فلسفه از یکدیگر است  ابلثیر پذیري متق، که مهمترین آنها تأاسلام سبب خواهد شد

  .گردد خر کمتر مشاهده میاست؛ چیزي که در فلسفه اسلامی متأ
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  75 .... سینا و نقض انحصار تأثیر در  ابن 

 امیر عباس صالحی، سید پیام کمانه      

  :فهرست منابع  
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قاهره،  چاپ اول، راجعه و قدم له ابراهیم مدکور، ،الشفاء، المنطق، المقولاتــــــــــ ،  
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